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 آزادي اخلاقي
  

نماينـده  ( به گزارش ايسنا، عماد افروغ        
در نشــست ) مجلــس هفــتم شــوراي اســلامي 

تبيـين انديـشه هـا و آراي سياسـي     «تخصـصي  
در جمع دانشجويان دانشگاه    » )ره(مينيامام خ 

طبــق مكاتــب ليبــرال، : گــيلان اظهــار داشــت
آزادي بــه معنــاي انجــام خواســته هــاي خــود  
عاري از هرگونه قيد و بنـد اسـت، يعنـي فـرد             
بتواند در انجام خواسته هاي خود آزاد بوده و         

  رطــ شا بعدـد، امـهيچ قيد و بندي نداشته باش
ارد كـه بگويـد مـا در    هيچ مكتبي در دنيا وجود نـد . و قانون را پذيرفته اند    اند   آسيبي را مطرح كرده   

 .هايمان هيچ مانعي نداشته باشيم انجام خواسته

همــه . در مقــام آزادي انديــشه و تفكــر نبايــد هــيچ مــانعي وجــود داشــته باشــد: وي ادامــه داد
طبق فطرتـي كـه خداونـد    . سيدشود به خداوند متعال ر ميتوانند امتحان كنند كه با تفكر آزادانه     مي

وقتـي  : افـروغ خاطرنـشان كـرد     . شـويم  يم ـدر انسان قرار داده با تفكـر آزادانـه بـه خداونـد وصـل                
آيد و   ميگوييم آزادي براي همگان، پاي عدالت و توزيع منصفانه فرصت ها و امكانات به ميان                 مي

ز عـدالت را در نظـر بگيـريم، ايـن           شوند و اگـر معنـاي دقيقـي ا         ميهمه اينها نهايتاً منتهي به عدالت       
  .عدالت است كه آزادي را هم در بردارد ولي آزادي اين قابليت را ندارد

به عنوان رهبـر انقلابـي، الهـي، اخلاقـي و مرجـع             ) ره(امام خميني : وي همچنين تصريح كرد    
ليسم نفي اسـت    گرايي ليبرا  يدگاه امام هرگونه ميل   تواند ميل گرا باشد و به عقيده من از د          ميتقليد ن 

دانـد و آزادي در      مـي و اصل را بر ايمان گرايي و نفي خودخواهي، نفـي شخـصي و نفـس پرسـتي                   
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شود كه فرد در برابر هـر فرمـاني          ميانتخابي كه اخلاقي باشد مشروع است و انتخاب اخلاقي باعث           
 .مطيع نباشد

 برد عمل آزادي از روي افروغ با اشاره به اينكه برد عمل آزادي اخلاقي به مراتب وسيع تر از    
در آزادي هايي كه انتخابش اخلاقي باشد رفتارها قابل پيش بيني است ولي رفتار              : ميل است، گفت  

انساني كه از روي لذت انتخاب كرده قابل پيش بيني نيست و دايره اين انتخاب از جهتي محـدود و           
امام خمينـي در    : ر ادامه گفت  وي د . يابد ميايي  ـاز جهتي نيز وسيع است چون از ترس غير خدا ره          

هدف از حكومت اسلامي حتي عدالت، آزادي و دموكراسي را با وجود تأكيد بسيار هدف نهـايي                 
 خداونـد   ،داند بلكه هدف اصلي و غايي از حكومت اسلامي، معرفت خداسـت و ارزش غـايي                مين

فردگراي محض و    ،امام خميني : افروغ تصريح كرد  . است و اين ملاك ارزشيابي نزد بزرگان است       
جمع گراي محض نيست امام خميني به حقوق فردي، گروهها و جامعه توجـه دارد بنـابراين قيـد و                    

 .بندها صرفاً قيد و بندهاي فردي نيست

 امـام   .آزادي مخل عدالت باشـد    كه   هرجا   ،قيد و بندها ناشي از يك زندگي جمعي نيز هست         
ديت هـايي را بـراي آزادي فـردي فـراهم           به خاطر دغدغه هايي كه نسبت به عدالت داشـت محـدو           

در فرهنگ عامه مردم فرد مطلوب تنها فردي ولايت پذير اسـت در حاليكـه فـرد مطلـوب                   . كرد مي
افـروغ در   . پـذيرد  مـي جامعه فردي پرسشگر است كه در عين پرسشگري فصل الخطاب رهبـري را              

انند به صورت جمعي    تو ميدر حكومت دموكراسي مردم ن    : بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت     
مجري باشند و با انتخاب نمايندگان مجلس و رئيس جمهور به صورت غيرمستقيم در حكومـت بـه                 

كننـد و ايـن سـؤال مطـرح      ميپردازند و عده اي به نمايندگي از مردم تصميم گيري           ميايفاي نقش   
 است كه از كجا معلوم در جهت منافع خودشان تصميم گيري نكنند؟

در دموكراسي فقـط بـه شـكل توجـه شـده و نهايتـاً شـرعيت آن را بـه                     :  گفت افروغ در ادامه  
ايـم و     ويژگي خاصي بـراي شـخص متـصور نـشده          رضايت عامه تبديل كرده ايم و هيچ      و  مقبوليت  

د و فقـط    شخص بايد تنها مورد قبول عام باشد پس مكانيزم و ساز و كارهـاي اخلاقـي وجـود نـدار                   
شوند مردمي عـادي     مي روف امام ـمردمي كه پذيراي مظ   :  كرد وي تصريح . ها بيروني است   مكانيزم
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كنـيم و فقـط      مـي دانيم و فقط از بالا به پايين نگاه          ميما صرفاً مشروعيت را به معني شرعيت        . نيستند
تواند مـشروعيت باشـد، چـرا نظـارت          ميدانيم در حالي كه از پايين به بالاتر نيز           ميفرمان را شرعي    
كند حكم خداست و آن چيزي هـم كـه    مييم؟ آن چيزي كه فرمان را مطاع      دان ميمردم را شرعي ن   

امـروز بنـا بـه فرمايـشات امـام          : افـروغ در پايـان گفـت      . كند باز حكم خداست    مينظارت را توجيه    
 نياز داريم كه در جوانانمان انگيزه نظارت را به عنوان يك وظيفه شـرعي ايجـاد و تقويـت                    ،خميني
  .كنيم

  


